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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397دی 5:تاریخ              قاعده تقیهموضوع کلی:     

  1140ربیع الثانی  18مصادف با:      گانه جمعبررسی طرق سه_جهت دوم: مورد ششم_ قلمرو تقیه موضوع جزئی:      

 22 جلسه:       

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

فین، متعۀ الحج، شرب النبیذ أو المسکر، مسح علی الخنسبت به وزه و مانعه در تقیه عرض کردیم برای جمع بین روایات مج

 و جهر به بسم الله، طرقی پیشنهاد شده و ما دو طریق را دیروز ذکر کردیم.
 جمع طریق سوم

د که البته این علی فرض التسلیم نسبت به تغایر شومیطریق سوم از عبارات مرحوم آقای خویی و البته دیگران استفاده 

لا »با صحیحۀ اول زرارۀ که تعبیر  «لا یُتّقی»ه صحیحۀ مشتمل بر زرارۀ است. ایشان فرموده است سلمنا ک دو صحیحۀ

. در طریق اول باشندمی خارجروایات موضوعاً از شمول این موارد  داشت مغایر باشند، ظاهر این است که اساساً «اتّقی

نیم. اگر دامینیم و أخری معتبر دامیرد را معتبر ن، فرمود که ما تارۀً روایت ابی وان بعد از اصرار به اتحاد دو روایتایش

رد را ود طریق اول. طریق دوم این بود که روایت ابی شومییم و این کنمیر کراهت را حمل ب همعتبر ندانیم، که روایات مجوز

است اش این نتیجهگاه آناز یک طرف ما روایتی دال بر منع داریم و از طرفی هم اطلاقات و عمومات را داریم لذا  .معتبر بدانیم

التقیۀ جائزۀ »د شومی نتیجهقید آن اطلاقات قرار بدهیم که را م هااینولی راه درست این است که که ما دو راه در پیش داریم؛ 

 لذا خروج این موارد از اطلاقات و عمومات، خروج تخصیصی و یا به تعبیری دیگر حکمی است.. «الا فی هذه الموارد

جزء روایات دال بر حرمت  «لا یُتقّی»با فرض اشتمال بر تعبیر  هگذارد که این صحیحدر طریق سوم ایشان بنا را بر این می

نه اخراج حکمی؛ یعنی خروج  شودمیروایات دال بر جواز، اخراج موضوعی موارد مذکور از این  . بنابرگیردقرار می تقیه

این موارد هر یک از این موارد از دایره روایات دال بر جواز، خروج تخصصی است. بعد برای توضیح خروج تخصصی 

 د.کنمیوجهی ذکر ه، از ادله دال بر جواز تقی

نکه هیچ یک از تقیه در این مورد معنا ندارد واین تخصصاً خارج است. برای ای ید که اساساًگومیدر مورد شرب خمر  .1

حلّیت شرب خمر ندادند. چون حرمت شرب خمر از ضروریات دین و قطعیات دین است، بنابراین  فقهای عامه فتوا به

تقیه بشود.  هاآنشرب خمر و مسکر هستند، دیگر معنا ندارد که بگوییم در این مورد از قائل به عدم جواز  هاآنوقتی 

نیست و لذا  هاآنبخواهد اتفاق بیافتد و این بر خلاف مذهب  هاآن زی بر خلاف مذهبجایی است که یک چیتقیه در 

بگوییم این ناظر به مواردی است که نسبت به آن اضطرار  و هااینبر اضطرار یا اکراه و امثال  ماین مورد را باید حمل کنی
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ید که اصلا مسئله تقیه اینجا مطرح نیست و لذا مسئله شرب خمر ربطی به تقیه و گومیکأنّ یعنی است،  هو اکراه پیدا شد

 وضوعاً معنا ندارد.تقیه م هاایند، به این معنا است که در مورد شومیاین ادله حرمت استفاده از حکم تقیه ندارد و اگر 

در است، ولی  از مختصات مذهب امامیهید درست است که عمره تمتع در حج واجب، گومیدر مورد متعۀ الحج ایشان  .2

صیر است؛ نیت که در نیت و در تقها مانند حج قران است و تنها اختلاف آنران دارد و شباهت تامی با حج قِعین حال 

رد ندا دلیلیپس  هم قابل انجام است. ءوردش معنا ندارد و تقصیر هم چیزی است که در خفاامر قلبی است و تقیه در م

ست و تنها در دو جزء هاآنکه ما در متعۀ الحج هم مسئله تقیه را مطرح کنیم. چیزی که به حسب ظاهر مطابق با مذهب 

نداشته باشد، دلیلی ندارد  هاآنبا مذهب اند به نحوی اتیان شود که مخالفت ظاهری تومیمتفاوت است و آن دو جزء هم 

بگوییم تقیه در همه کنیم و  که بگوییم در این موارد تقیه جایز نیست. یعنی موضوعاً این را تقیه بدانیم، اما حکماً استثناء

مشروعیت  واز تقیه وجاز ادله متعۀ الحج نسبت به لا در مورد متعۀ الحج. پس اولی این است که خروج تقیه جا جایز است إ

 ندارد. جریانخروج تخصصی بدانیم و بگوییم که موضوعاً اینجا تقیه  آن را

عامه نیست، بلکه فین هم از مسائل اتفاقی و اجماعی عند الیند که مسح علی الخگومیفین هم در مورد مسح علی الخ .3

جهی برای اینکه وشدند و لذا مسح ضلیت قائل به اف هاآناند و حتی برخی از قائل به تخییر بین مسح و غسل هاآناکثر 

 ن هم موضوعی است. پس خروج ای وجود ندارد.تقیه بدانیم از موارد را آن ما 

فرد مخیر ها به نظر آن مد ابن جریر طبری، ابی علی جبائی هستندحسن بصری، محباشند میاز کسانی که قائل به تخییر 

اند که هر دو کار را انجام دهد یعنی اول ائل به جمع شدند و گفتهاست بین مسح و غسل و حتی ظاهریه از اهل سنت ق

 الرجلین مسح بعموم أمرتعالی  الله أن ذلک فی عندنا القول من والصواب »گوید: باره میدر اینمسح و بعد غسل. طبری 

 غسلهما لأن غاسل ماسح اسم وفه المتوضئ ذلک فعل وإذا التیمم فی بالتراب الوجه مسح بعموم أمر کما الوضوء فی بالماء

 1.«علیهما الید مقام قام ما أو الید إمرار ومسحهما بالماء إصابتهما أو علیهما الماء إمرار

قیه، خروج فین از ادله جواز و مشروعیت تید که خروج مسح علی الخگومیفین هم ایشان پس در مورد مسح علی الخ

  موضوعی است نه خروج حکمی.

ید گومیدر جمع بین روایات طبق طریق سوم بنابر اختلاف الصحیحتین، نه اتحاد دو صحیحۀ زرارۀ  به طور کلی ایشان پس

 . 2را ثابت کنیم هااینتوانیم خروج موضوعی که اینجا ما می

 سوال:

جایز ندانند، دیگر بحث تقیه خوفی و مداراتی نیست. اساس تقیه بر  هاآناگر قرار باشد شرب خمر را هم ما و هم  استاد:

همراهی بر خلاف عقیده با دیگران است، ما با یکدیگر در بعضی چیز ها اختلافی نداریم که بخواهیم بر خلاف عقیده 

                                                           
 .83ص  6تفسیر طبری، ج . 1

 .221تا  219ص  5. تنقیح ج  2
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ختلاف به نحوی عمل کنیم؛ مانند شرب خمر و در بعضی چیزها هم که اختلاف داریم، این ا هاآنخودمان و مطابق میل 

د شومیفهمند و فقط عمل ما یک چیز اضافه دارد به نام تقصیر که آن را هم نمی هاآناست که بخشی از آن قلبی است و 

و صحیحۀ است رد که دال بر جواز وبین روایت ابی تعارض فرض ما توجه داشته باشد که به طور نا محسوس انجام داد. 

در خصوص معصومین، کند نه را ممنوع میو برای همه تقیه گیرد میاین همه را در بر  است و «لا یُتّقی»دوم زرارۀ که 

 یم.کنمیاست بحث  «لا یُتّقی»این طریق روی صحیحۀای که متضمّن 

 سوال:

 .مورد را در دایره تقیه به معنای اخص قرار داده است 5ایشان این  استاد:

 سوال: 

وایات سازگار نیست. یعنی ریعنی موضوعاً تقیه نیست. این اشکال مورد قبول است که بگوییم این توجیه و راه جمع با لسان  استاد:

ماً از جواز تقیه خارج فرماید که لایتُقّی فی هذه الأمور، ظاهرش این است که در حقیقت دارد این موارد را حکوقتی امام می

 توانیم وارد کنیم.افق این توجیه نیست و این یک اشکال کلی است که به همه این موارد میلسان این روایات مولذا د کنمی

 سوال:

ست گاهی به حد اتوانید حمل بر اضطرار و اکراه کنید و حتی خوفی هم ممکن د تقیه مداراتی را نمیراشما مو استاد:

شکلی ندارد که ما این اختلاف عقیده وجود دارد، آنجا مانع و مبه نظر مرحوم خویی در مواردی که  اضطرار و اکراه نرسد.

مین نقطه است یعنی هبا سایر موارد در  هاایند و فرق شومیفرماید که نمیایشان را تقیه بدانیم، ولی اینجا در حقیقت 

 راه کنیم نیست.اک اینجا موضوعاً تقیه نیست ولی آنجا موضوعاً تقیه هست و لذا وجهی برای اینکه حمل بر اضطرار و

 سوال:

ن است این فرض ای. نیست هاآنید مسح ما مخالف مذهب گومی .یمکنمیدهند ولی ما مسح غسل انجام می هاآن استاد:

خواهید ست و شما میفرض این است که اینجا تقیه نی ؟هست یا نه هاآندهیم آیا مطابق مذهب کاری که ما داریم انجام می

ست؛ ما اگر ایند یا مسح و یا غسل؛ این اصابت الماء است و یکوقت مسح علی الرجل گومی هاآنمسح یا غسل کنید. 

توانیم که ما میعمل کردیم؟خیر. پس چرا در مسح علی الخوفین تقیه نیست؟ برای این امسح کردیم، آیا خلاف نظر آنه

نیست و  هاآنیعنی مخالفت با مذهب  است،ای از مذهب شیعه نباشد، پس وقتی امکان مسح جوری عمل کنیم که نشانه

رب الخمر این است شموضوعاً هم تقیه نیست. فرق این مورد با  ید که این اصلاًگومیمرحوم خویی هم  .دشومیاین تقیه ن

م در مورد مسح، نند مثل ما، پس تقیه دیگر موضوعیت ندارد. اینجا هدامیبه طور کلی شرب الخمر را جایز ن هاآنکه 

هم یکی  هانآاش امکان اینکه ما به عقیده خودمان عمل کنیم به طوری که با تخییر در کار است، طبق یک ضلع ونچ

 موضوع. د سالبه به انتفاءشومی، این هم وجود دارد باشد
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 بررسی طریق سوم

عنی لسان و ظاهر روایات در واقع این طریق با ظاهر روایات سازگار نیست، ی این است کهاشکال اول همانطور که مطرح شد، اولاً:

مستثنی  هاایند و شومیجاری ن هااینخواهند بگویند که این موارد مستثنی از حکم تقیه هستند. یعنی حکم تقیه در مورد می

 وایات سازگار نیست.سی دارد که با لسان رهستند نه جزء مستثنی منه که بشود استثناء منقطع. لذا این توجیه یک مشکل اسا

ایت فقط در یک رو ودر روایات شرب نبیذ دارد نه شرب خمر  شرب خمر اصلاً اینجور نیست. اولاًاینکه درمورد  ثانیاً:

بعدش نبیذ  هااینشدم و ید من در نماز عشاء حاضر میگومیکه  آنجا اینطور است و اکثراً شرب نبیذ بود، مخصوصاً

رینی یانداختند، این یک شری خرما یا کشمش را در آب میامقد ردند، تکلیف من چیست. نبیذ در واقع این بود کهخومی

در آن حاصل  فیشد و ممکن بود مقداری الکل در آن پیدا شود و یک سکُر خکرد، بعد که مختصری هم تخمیر میپیدا می

. یعنی پیروان صادق وارد شده است مروایت هم در عصر اما. ابوحنیفه فتوا به حلیت شرب نبیذ داده است و این شود

ز مسلمّات و قطعیات اضروریات مذهب است و ز یم این ابگویخوردند. اینکه ما ابوحنیفه قائل به حلیت بودند و این را می

روایتی  آن .است که شرب خمر نشود، و حرام است، این درست است. ولی موضوع مورد سوال عمدتاً شرب نبیذ است

حنیفه بر حلّیت  هم که خود آقای خویی نپذیرفت، همین روایتی بود که متضمن شرب خمر بود. بنابراین اگر فتوای ابو

ر موردش موضوعاً انیم بگوییم که شرب نبیذ یا شرب المسکر از مسائلی است که تقیه دتومیشرب نبیذ باشد، دیگر ما ن

ورد شرب نبیذ بوده و لذا اند مشعر به این باشد که اصلا سخن در متومیرینه این فتوا معنا ندارد.  تعبیر شرب المسکر به ق

ا از شمول موضوعی رمسلّم و قطعی است و بخاطر همین بخواهیم این مورد  هاآناینکه ما بگوییم فتوا به حرمت، در بین 

 وجود دارد.ن توجیه آید که این هم یک مانعی است که بر سر راه ایادله خارج کنیم، به نظر می

درمورد متعۀ الحج بگوید این همان حج قران است ولی یک  (علیه السلام)در مورد متعۀ الحج هم بعید است که امام  ثالثاً:

کرده ایشان نقل میای را هم د. یک نکتهشومیتقیه محسوب ن موضوعاً تفاوت کوچک ظاهری دارد و به همین جهت اصلاً

متعۀ النساء، دو حکمی بود که خلیفه دوم بعد از رسول خدا آن را تغییر داد. بعد از خلیفه دوم  که متعۀ الحج به ضمیمه

اختلاف واقع شد. بعد یک  هاآندیگران حکم تحریم متعۀ النساء را از او پذیرفتند اما تحریم متعۀ الحج را نپذیرفتند و بین 

عمر حج را به صورت تمتع انجام داد؛ به او اعتراض کردند و گفتند د که عبد الله ابن کنمینقل  دروایت را هم از مسند احم

این  «رسول الله؟ نّۀ أبی أحق أن یُتّبع، أم سنّۀیا سبحان الله س»ی، او پاسخ داد کنمیکه داری با سنت پدرت مخالفت 

طوری عمل شود که معلوم نشود این مورد و کلاً در مواردی اند حتی به نوعی تأیید کند که در موضوع متعۀ الحج، تومی

 ای باشد. مثلاًک راه چاره و فراری باشد، مندوحهعلامت برای شیعه بودن است، در حقیقت مثل این است که یو نشانه 

هم شک نکنند  هاآند انجام شود و هویت حفظ شود، در عین حال شومیاگر بگوییم متعۀ الحج، در واقع به این ترتیب 

آید و این غیر از این است که ارد که بر اساس آن مشکلی پیش نمیای وجود دمثل این است که کأنّ یک چاره این توجیه

این اطلاق هایی که در تعیین قلمرو تقیه داریم همین بحث است که آیا ضوعی است. بله یکی از بحثوبگوییم خروج م
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رساند که صوص متعۀ الحج فوقش ما را به این نقطه مییا نه برای جایی است که مندوحه نیست. این توضیح در خدارد 

 ببریم در این را بایددر متعۀ الحج مندوحه وجود دارد و چون مندوحه وجود دارد، تقیه در موردش جریان ندارد. آنوقت 

 بحث بعدی که در مورد مندوحه مطرح خواهیم کرد. روایاتی که در

ۀ، نظر ما هم همین است یعنی التّسلیم لا یُتّقی که مغایر باشد با صحیحۀ اول زرارعلی فرض  اندکه گفتههم ه این نکت رابعاً:

املاً متفاوت دارد درست است که سند این دو روایت یکی است و راوی هم زرارۀ است، ولی با توجه به اینکه دو نتیجه ک

گفتند ما این کار را یاین نحو بوده که مبا توجه به اینکه گاهی از اوقات بیان فتوا و حکم از ناحیه ائمه به  مخصوصاً

إنّا معاشر الأنبیاء لا  گفته شودبا خطاب نسبت به سایرین باشد. اینکه همراه یم. یعنی اینطور نبوده که فتوا همیشه کنمین

لذا حتی بعید است و  فهمیده شود، این هاایننفعل کذا، دلیل بر عدم جواز و یا فوقش کراهت است. اما اینکه اختصاص از 

 اشد.بهور در اختصاص نداشته ظرسد که در روایت اول هم که تعبیر لا اتّقی در آن آمده، آنهم به نظر می
 بررسی طریق دوم

آید که مشکل پیدا کند. اند و یک روایت نیست، آنوقت طریق دوم جمع هم به نظر میدو روایت هاایناگر ما گفتیم که 

عمومات را داریم  اند، بنابراین از یک طرف ما اطلاقات ویک روایت هااینر بود که چون اساس طریق دوم بر این استوا

صاص فهمیده که دال بر جواز است و از طرفی این روایت زرارۀ را داریم که در حقیقت یک روایت است از یکی اخت

بین د شویمت، امر دائر د و از دیگری عدم اختصاص و چون احتمال هر دو هست و آن اولی قابل استدلال نیسشومی

الا در این مورد. یا  اینکه ما آن اطلاقات و عمومات را با این تخصیص بزنیم و بگوییم که تقیه در همه موارد جایز است

 یم.کنمیبرای این یک توجیه خاص ذکر کنیم. لذا ایشان گفت این عدم جواز را ما مختص به ائمه 

  نیم.دامین این یکی که دال بر منع است را ما مختص به معصومی و اندباقیعمومها ادله مجوزه به اطلاقها و و 
 بررسی طریق اول

م و بگوییم در این آید جمع عرفی نباشد که ما این روایت را حمل بر کراهت کنیکه واقعاً به نظر می هم طریق اول حال

 موارد مکروه است.

تیم؛ ولی مسئله این است به ایشان کرده بودند، را وارد ندانسکه الاتی برخی اشکما طریق دوم علی رغم اینکه اما در مورد 

 که مبنای طریق دوم که اتحاد دو روایت زرارۀ است مشکل دارد.

 فتوای عامه هم سوم هم که خروج موضوعی باشد را ملاحظه فرمودید که با لسان روایات سازگار نیست بعلاوه اصلاًطریق 

ن شرایط و زمانی که این موارد. البته شاید در همان مسح هم به نوعی این مشکل باشد؛ باید در آدر برخی از مانند شیعه است 

  ه یا افضلیت بوده.که فتوای غالب در مورد رجلین چه بوده، مسح بوده، غسل بوده، تخییر بودصادر شده بررسی شود روایت 

 بحث جلسه آینده

 دلیل طریق جمع که آن را بیان خواهیم کرد. بعنوانچند وجه را ذکر کرده امام )ره( 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


